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 م:اشکال دوّ

و يرد عليه أيضا أنّ الظاهر منه في مقدّمته و تحديده أنّ السبب الوحيد للحسن في المركّباا  هاو   »

 التناسب و أنّ الصو  بتناسبه موجب للطرب أو له شأنيّته.

لمتناسب و إن كان من أبحّ رديّ الصاو   مضافا إلى منافاته لما قال: إنّ من الغناء الصو  ا -مع أنهّ

و لم يطرب بل أوجب عكس الطرب، ثمّ تمثّل بقول الشاعر، فإنّ صريح كلامه في الحدّ أنّ الغناء هو 

 ما يكون مطربا، و صريحه ها هنا أنّ من الغناء ما لم يطرب بل أوجب العكس.

يّته فاسد، لأنّ صو  أبحّ رديّ الصو  و توهّم أنّ المراد بالثاني عدم حصوله بالفعل و إن كان له شأن

لا شأنيةّ له لإيجاد الطرب بالحدّ المذكور غالبا بل دائما، و أمّا صيرورته أحيانا موجبا للأضاحوكة و  

الفرح، فلا يوجب أن يكون مطربا كالغناء، لأنّ الطرب هو الخفةّ و الحال الخاصّ الذي يحصل بالتغنيّ 

لا يعتبر في الغناء مطلقا فعليةّ الطرب، و علاى التاوهّم المتقادّم يلا م     لا مطلق الفرح. مضافا إلى أنهّ 

 إنّ كون السبب الوحيد في المركّبا  هو التناسب، ممنوع. -اعتبار الفعليةّ في نوع منه

لا يصاير بالتناساب    ففي المقام لو لم يكن للصو  رقةّ و رخامة و لطف و صفاء و لاو فاي الجملاة   

 كر الذي يدعو اللهّ السامع بالطرش.حسنا، كصو  القرشي المن

و بالجملة، الصو  المنكر الرديّ لا يكون غناء عرفا و إن كان صائته من مهرة الفنّ و أوجده بكماال  

التناسب، و الظاهر أنّ تسمية القائل صو  القرشي غناء من باب التهكّم و الاسته اء، كتسمية البخيال  

 بحاتم، و الجبان بالأسد.

من أبحّ رديّ الصو  مع تناسب يعلم به بعض المطربين و المهرة و يكاون موجباا    بل لو كان صو 

للطرب و الخفةّ، لا يكون غناء فإنّ بعض المطربين على ما حكي يكاون بكيفيّاة صاوته ماع رداءتاه      

موجبا لتفريح الحضّار و حصول الخفةّ لهم بالحدّ الذي ذكر أكثر من المغنّي الذي يكون بغناه موجباا  

لّا أن يقال: إنّ الطرب الحاصل من الغناء غير الفرح الحاصل من الصو  المذكور سانخا كماا لا   له، إ

 1«يبعد. و كيف كان ليس صو  مثل القرشي غناء سواء حصل منه الطرب أم لا.

 توضیح:

 اشکال دوم بر مرحوم اصفهانی آن است که: .1
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رد و می گوید صوت به سببب تناسبب   ظاهرا ایشان تنها سبب زیبایی در مرکّبات را تناسب بر می شما .2

 است که شأنيت طرب دارد.

 در حاليکه این باطل است چراکه: .0

 خود ایشان در جایی دیگر می گوید غنا صوت متناسب است حتی اگر طرب انگيز نباشد. اولاً:

ل فراز دوّم مرحوم اصفهانی اشاره به آن صدایی دارد که شأنيت ایجاد طرب را دارد ولی بالفعب  ان قلت: .4

آن را ایجاد نمی کند و فراز اول تنها شأنيت را مورد اشاره قرار می دهد، پب  مرحبوم اصبفهانی مبی     

 گوید هر چه شانيت ایجاد طرب را دارد غنا هست ولو اینکه در مواردی طرب بالفعل حاصل نشود.

ب هب   شبأنيت ایجباد طبر   [ خشن بد صدا]مثال ایشان به صوت ابحّ ردی الصوت  اولاً: [فاسد:] قلتت:  .5

 ندارد.

توجه شود که غنا چيزی  است که دائماً یا حداقل غالباً باعث طرب می شود، امّبا صبدای آدم بدصبدا     .6

ندرةً موجب خنده و نشاط می شود و لذا مطرب نيست، چراکه غنا صدای طرب ناک است و نه صدای 

 باعث سرور.

)مضافاً الی انّه(: مرحوم اصفهانی غنا را صدایی می دانست کبه شبأنيت ایجباد طبرب را دارد، در      ثانياً: .7

حاليکه اگر بخواهي  سخن متوهّ  )ان قلت( را بپذیری ، باید بگوئي  مرحوم اصفهانی در برخی از انبوا   

ل است و برخبی از  غنا، فعليت طرب را معتبر می داند )چراکه می گوید برخی از افراد غنا، طرب بالفع

 آنها، طربشان شأنی است(

این اشکال بر متوهّ  نيست چراکه هرجا گفته شد، شأنيت چيزی معتببر اسبت، اگبر در     ]ما می گوئیم:

 «فعلیتت »جایی فعليت آن چيز موجود شد، ضرری به تعریف نمی زند و این به معنای آن نيسبت کبه   

 [معتبر است

وئي  تنها عامل زیبایی در مرکبات، تناسب است سخن کباملی نيسبت،   )ان کون السبب...( اینکه بگ ثانیاً: .8

 نداشته باشد، اصلاً زیبا نيست. [رخامت: صدای خوب]چراکه اگر صدایی متناسب باشد ولی ظرافت 

استناد ایشان به شعر مذکور ه  غلط است چراکه اینکه صدای قرشی، غنا ناميده شده است، مجاز  ثالثاً: .9

 است. [تهکّ : مسخره کردن] اءاست و از باب استهز
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صدای خشن ه  اگر ماهرانه، صادر شود، موجب طرب می شود و لذا غناست )الا اینکه بگوئي   رابعاً:  .13

آنچه از صدای بد حاصل می شود سرور است و با طرب و خفّتی که از غنا حاصل می شود، ه  سبن   

 نيستند.(

 :اشکال سوم 

التعاريف إلى ما ذكره، ففيها ما لا يخفى بال يمكان أن يقاال: إنّ ماا      و أمّا دعواه بأنّ مرجع جميع»

 ذكره غير موافق لواحد منها.

نعم، الظاهر أنّ المراد بالسماع أو الصو  هو الاصطلاحي منهما لكنّهما ليساا تعريفاا حقيقاة كماا لا     

 1«يخفى. و رجوعهما إلى تعريفه محلّ إشكال يظهر ممّا ذكرناه و نذكره.

 توضیح:

اینکه ایشان می گوید همه تعریف ها به تعریف ایشان باز می گردد، سخن کاملی نيست بلکه یک تعریف  .1

 از تعاریف لغوی ها و اهل فن، با تعریف ایشان سازگار نيست.

البته اینکه برخی از لغوی ها گفته اند غنا صوت است یا اینکه گفته اند غنا سبما  اسبت، مرادشبان آن     .2

 نه هر صوتی( و لذا تعریف، تعریف حقيقی نيست. صوت اصطلاحی است )و

 :اشکال چهارم 

كما أنّ التوجيه الذي ارتكبه لكلام الشيخ الأنصاري، أي قوله: ما كان مناسبا لبعض آلا  اللهاو و  »

الرقص، فالظاهر بل المعلوم غير وجيه، لعدم كون مراده مان هاذا الكالام هاو بياان تناساب النساب        

 2«ة.الموسيقيةّ و الإيقاعيّ

 توضیح:

شیخ انصاری هم که می گوید غنا آن صدایی است که متناسب با بعت  آلا   »اینکه ایشان می گوید  .1

 ، مرادش همان تناسب داخلی غناست، سخن غلطی است.«لهو و رقص است

چراکه مراد شي  تناسب با کارهای خارجی است در حاليکه مراد مرحوم اصفهانی تناسب داخلی یبک   .2

                                                           

 .035، ص1خمينى، سيد روح اللّه موسوى، المکاسب المحرمة )للإمام الخمينی(، ج. 1

 .035، ص1مة )للإمام الخمينی(، جخمينى، سيد روح اللّه موسوى، المکاسب المحر. 2
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 صدا می باشد.

  


